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  چكيده
هـاي معنـايي متعـدد اسـت. ايـن ويژگـي، زمينـه را بـراي          اي از لايه قرآن كريم مجموعه

گيري از ابزارها  سازد. بهره كارگيري مكاتب گوناگون زباني در مطالعات قرآني فراهم مي به
 هاي جديد معرفتي و زباني نوعي تدبر روشـمند در آيـات و مصـاديق آن اسـت.     و دانش

سكوت، عنصري معنادار در كلام است و همچون بخشي از زبان، نقش مهمـي در انتقـال   
اشتياق خواننده انجامد و هاي متني ميگذاري بر مخاطب دارد؛ به توسعه دلالتپيام و تاثير

افزايد. كاربرد اين شيوه در آثار ادبي، علاوه بر موجزگويي، شـگردي   مي  را براي درك معنا
آيد بر اين اسـاس نوشـتار حاضـر سـعي دارد تـا بـا       ي و عاطفي بشمار ميبراي اقناع عقل

تحليلـي، قصـه قرآنـي مـريم     - رويكرد نظريه گفتمان سكوت و با تكيه بر روش توصيفي
سوره مريم) مطـرح شـده،    34- 15سوره آل عمران) و آيات(  35- 74(س)،كه در آيات (

ت كه مصاديق سكوت گفتماني در مورد واكاوي قرارگيرد. تأمل در اين آيات گوياي آن اس
هـا و  هـا، تصويرسـازي  ايجازگويي سطوح ساختاري، معنايي و كاربردشناختي، زمينه ساز 

شده است. در اين راستا غلبه كاربست   مريم(س) همچنين دستيابي به غرض هدايتي قصه
سكوت پيش انگاشتي و محوريت موضوعي تعامل عفيفانه مريم(س)، مخاطب را به ژرف 

  خواند. ري فرا مينگ
  هاي قرآني، گفتمان سكوت، مريم(س).شناسي، قصه: زبانها كليدواژه
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  . مقدمه 1
قرآن از قلمروهاي متفاوت زباني بهره برده و با گزينش آگاهانه و هدفمند الگوهـاي مـنظم   

كلام اي به هاي هنري، نمود ويژههاي زيبايي شناختي زبان و افزايهزبان و به كار گيري سازه
هـاي آگاهانـه و   هـاي مـوثر و انتخـاب   ). گـزينش صـحنه  79: 1390است(فتوحي،  بخشيده

هاي قرآني است، لذا تحليـل بهتـر داسـتان    هاي  مهم در روايت قصههدفمند، يكي از شيوه
 هاي آن منوط به معيارها و قوانين متعارف ادبيات داستاني است. 

ي خاص و پيراسته از جزييات كم اهميـت،  هايقرآن در نقل رويدادها، تنها به ذكر بخش
نمايد. سكوت كردن درباره برخي جزئيات، به مخاطـب فرصـت كشـف مفـاهيم     بسنده مي

دهد، لذا وقتي خواننده توانست خود اسرار داستاني را موجود در وراي اين رويدادها را مي
ن اسـاس، بايـد   ). بر اي207، 1:ج 1376بيابد، بهره هنري بيشتري كسب كرده است (بستاني،

انـد(ر.ك: مـونتگمري   گفت خلاف برخي مستشرقان كه ايجاز قرآن را مخل بلاغت دانسـته 
ها در قـرآن، بـيش از هـر چيـز، نتيجـه دقـت در       )، حذف جزئيات داستان79: 1384وات،

: 1382هاي زائد است (حسيني،گزينش صحنه هاي موثر در فرآيند قصه و كنار نهادن بخش
- تر و رساتر از گفتن و نوشتن است و نشـانگر بـي  گاهي سكوت بليغ )؛ به عبارت ديگر43

است. همچنين، اتخاذ اين رويه گـاه موجـب مـي شـود       اعتنايي گوينده به اتهامات مخالفان
مخاطبان روايت به انديشه فرو روند، پس همواره ضرورت ندارد با نيـروي كـلام بـه نشـر     

تـر اسـت (ر.ك:   كـر آفـرين، اثـربخش   فكري پرداخت؛ بلكـه گـاه اسـتفاده از روشـهاي تف    
  ).16، 7:ج 1419مدرسي،

پژوهان، هرتغييري در ساختار نحوي قرآن كريم يا خروج مطابق مطالعات روشمند قرآن
- 20: 1969از ساختار ظاهري كلام در آن، به قصد بيان نكته اي بلاغي است(رك: جنـدي، 

هـا امكـان   اي تحليل اين سـكوت ). در دوران معاصر، با پديد آمدن مطالعاتي ميان رشته 32
پذير شده است. يكي از شيوه هاي نوين تحليلي در مطالعات زبـان شناسـي، روش تحليـل    

هـاي محققـان در عرصـه    است كه حاصل تلاش )Discourse of Silence »(گفتمان سكوت«
) ، جامعه شناسي زبان و روان شناسي است. اين شيوه در بيسـت  .Acoustis(صوت شناسي

ش به بعد)، برپايه مطالعات دنـيس كـوروزون، تومـاس هـاكين،     1375م،2007اخير(از سال 
 .D.kurzon, T.Huckin.B.Johnston  and Michel Ephrattباربـارا جانسـتون و ميشـل افـرات(    

  همچون يك ابزار تحليل متون داستاني شكل گرفت.
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شتار، يا چنان كه از منظر اين محققان، سكوت يعني غياب عناصري زباني در گفتار و نو
قصـد گفـتن    ) تصريح كرده، هرگونه حذف و به پس زمينـه رانـدن بـا   7: 1973ژاك دريدا(

است. در تعريفي ديگرسكوت، بخشي از بافت كلام است كه غائب در مـتن و    ديگر  چيزي
ها را پركند باشد و خواننده براي درك پاره گفتارها سعي مي كند اين شكافقابل رديابي مي

). گــاه ســكوت همچــون صــفر در 105: 1368آينــد فهــم ســامان بخشــد(ايگلتون،و بــه فر
)و 199-  115، 12رياضيات،به مثابه فقداني معنادار يا غيابي داراي كـاركرد است(سـمارين،   

). 71: 1378در زمره يكي از مفاهيم مهم در تحليل گفتمان به شمار مـي آيـد(رك: صـادقي،   
هـاي  فزون بر بازنمايي جلـوه هـاي ادبـي داسـتان    هاي قرآن، ابراين اساس، بررسي سكوت

  تواند به درك معاني نهفته آن نيز كمك كند.قرآني مي
بايستگي تحقيقات منسجم به فراخور زمينـه سـازي بـراي طـرح آراء و نظـرات زبـان       
شناسانه در حوزه مطالعات قرآني موجب گرديد، پژوهش حاضـر بـا روش كتابخانـه اي و    

 بـه  پاسخ مقاله رسي گفتمان سكوت در قصه مريم(س) بپردازد. اينرويكردي تحليلي به بر
 و معناسـازي  فرآينـد  در نقشـي  چـه  سـكوت  گفتمـان  كه كند مي جويي پي  را پرسش اين

  نمايد؟ مي  ايفا كريم قرآن هدايتي اغراض
كاركرد گفتماني سكوت در ساخت منـدي روايـت   « به لحاظ پيشيينه تا كنون دو مقاله 

كاربست گفتمان سكوت در  «و همچنين مقاله  فرزان سجودي، ليلا صادقياز » داستان كوتاه
نگارنده  منتشر شده است. هر چند اين رويكرد در   از» تحليل نامه اميرمومنان(ع) به معاويه

- شناسانه قرآني بررسي نشده و بسياري از زواياي آن شايان اهتمام قرآنحوزه مطالعات زبان

 پژوهان است.

تار حاضر، روش تحليل گفتمان سكوت براي تحليل داستان مريم(س) كه در در نوش  
رود. بدين كار مي) ذكر شده، به34-15) و سوره مريم(47-35سوره آل عمران( آيه

شود منظور، نخست مباحث نظري روش تحليل گفتمان سكوت بيان شده و تلاش مي
سازي گردد. سپس حديث بومي آراء دانشوران اين زمينه را براي مخاطبان علوم قرآن و

  شود.بندي ميهاي سكوت و كاركرد آن در قصه مريم(س) دستهگونه
  

 شناسي سكوت گفتماني . مباحث نظري: گونه2
تواند داشته باشد. گاه سكوت فرد از آن روست خودداري انسانها از تكلم دلايل مختلفي مي

كه هيچ معنايي در خودآگاه ذهن او شكل نگرفته و گـاه سـكوت، خـود حـاكي از معنـايي      
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بدون شناسه استفاده كند، سـكوت او در  » گفت«خاص است؛ مثلا وقتي كسي از بن ماضي
» فـاعلي مفـرد  «دخواهد بگويكند كه ميكاربست شناسه فاقد معنا نيست و بر اين دلالت مي

گونه كاربرد سكوت، به مثابه كاربرد انجام رسانده است. اينعمل گفتن را در زمان ماضي به
صفر در رياضيات است كه گرچه خود ظاهرا معادل هـيچ اسـت، لكـن معنـايي ديگـر بـه       

  بخشد.عبارات و اعداد مي
بـراي مخاطـب   به جز دو نوع ياد شده، گاهي گوينده در شرايطي كه  نياز به توضـيحي  

نمايد.. اين گونه سوم سكوت، يعني حـذف عامدانـه    كند، عامدانه سكوت مياحساس نمي
« هايي از اطلاعات مرتبط با موضوع، محور بحث كنـوني اسـت و از آن بـا اصـطلاح    بخش

). بر اين مبنا، نظام زبان بخشي از پيام 7: 1997تعبير شده است.(كوروزن،» سكوت گفتماني
ن و بخشي را نيز با سكوت انتقال مي دهد و همچون گفتار در انتقال پيام ايفاي خود را با بيا

 Structuralنقش مي كند. سكوت سـاختاري، سـكوت معنـايي و سـكوت كاربردشـناختي(     

Silence, Semantic Silence, Pragmatic Silence  از انـواع سـكوت    ) ، عام ترين دسـته بنـدي
  ).177 :1378(صادقي، شود مي گفتماني محسوب

 

  سكوت ساختاري 1.2
سكوت ساختاري آن است كه گوينده، عناصر اصلي سازنده يك متن را مسكوت بگذارد و 
با كلامـي مـوجز، بـر كشـش هنـري آن بيفزايـد. نخسـتين شـكل آن سـكوت سـاختاري           

ست؛ به اين معنا كه كلمه يا عبـارتي را در يـك حلقـه از زنجيـره گفتـار        )Ellipsisحذف(
 هـاي خواننده انتظار رود كه با تكيه بر شناختي كه نسبت بـه ديگـر بخـش   شود و از   حذف
  ).57: 1378دارد، آنها را بشناسد(مير،  متن

) است؛ مثلا ضميري .Cataphora شكل ديگر آن، ارجاع به مرجع متاخر(ارجاع پس رو)(
در متن بيايد كه قرار است مرجع آن در عبـارات بعـدي ظاهرشـود. ضـمير، مهـم تـرين و       

) و البته عناصر ارجاعي متون در ضمائر 32بردترين عامل از عوامل ارجاع است.(لمبرك،كار
  ). 110: 1371منحصر نيستند و باعث انسجام و پيوند متن مي شوند (لطفي پور ساعدي،
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  سكوت معنايي 2.2
يك سطح ديگر از كاربست شگرد سكوت آن است كه در فرآينـد توصـيف مفهـومي    

هاي معنـايي حـذف كننـد و اجـازه دهنـد مخاطـب       را در مقايسهمحوري، يك مولفه 
جاي بيان يك دالّ، مدلول توصيفي از آن در ذهن خويش بپرورد. به بيان ديگر، راوي به

مسـئله در  يا مدلول هاي مختلف آن را ذكركند و بدين ترتيب توصيفي از فضاي قصه 
 ). 342: 1389گيرد(صادقي، شكل  ذهن مخاطب

عنايي، استعاره است كه در واقع سكوت از بيان عناصر مختلف يـك  نوع اول سكوت م
). استعاره متن را از جمود لفظي به حركت 269به است(سجودي،تشبيه و اكتفا به ذكر مشبه

- ). زبان شناسان تاكيد كرده266: 1379و انعطاف پذيري در كاربرد منتقل مي سازد (صفوي،

ن معناي حقيقي باشد، امري بديل ناپذير و تنها شيوه اند كه گاه استعاره به جاي اينكه جانشي
هايي است كه با روش ديگري گفتني نيست. مثلا، وقتي قرار است انسانها تجربه بيان ناگفته

جويي از استعاره ندارند. اين گونه، يا پديده اي كاملا جديد را توصيف كنند، راهي جز بهره
آفريند و به كند بلكه خود، واقعيت را ميكمك مياستعاره نه تنها در تشخيص واقعيت به ما 

). از 115: 1996رساند تا ميان فضاهاي گوناگون ارتباط برقرار نمايد(استيور، مي  انسان ياري
)؛ 367: 1384اين منظر استعاره عنصري بنيـادين در فرآينـد انديشـه ورزي است(صـفوي،     

ي عقلي ان اين دو پديده، ارتباطعنصري كه با بهره جويي از آن، به سبب شباهت ظاهري مي
گويي، سكوت معنايي استعاره براي ايجاد ). در هنر قصه76شود.(افراشي،  مي  ميانشان برقرار

رود. با به كارگيري سكوت معنايي استعاره، تصويرسـازي  كار ميفضا و زمينه در قصه ها به
انجامـد،  اطنـاب مـي  هايي كه گـاه بـه   گيرد و از توصيفبه صورت تاثيرگذاري صورت مي

 ).136: 1392شود.(صادقي،  مي  اجتناب

يك شگرد ديگر از جنس سكوت معنايي، سكوت معنايي مجاز اسـت. مجـاز، كـاربرد     
لفظ در معناي ديگري غير از موضوع له و البته همراه با قرينه مانعه و وجود مناسـبتي ميـان   

يري آن معنايي غير از معناي وضعي كارگمعناي موضوع له با اين معناي ديگر است كه با به
هـا نيـز، بـا    ). در مجاز گويي218: 1411يابد.(رك: تفتازاني،لفظ، به ذهن مخاطب انتقال مي

مواجهيم؛ چون يك مولفه در مقايسه هاي معنـايي حـذف گرديـده و      نوعي سكوت معنايي
  اجازه داده شده كه مخاطب توصيفي از آن در ذهن خويش بپرورد.
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  كاربرد شناختيسكوت  3.2
 coherence »(روابط انسـجامي «هاست كه با هم تنيدگي شماري از دالّهرمتن حاصل درهم

relation    دارند؛يعني متن بودن يك متن، حاصل روابط معنايي خـاص اجـزاي مختلـف آن (
ها، و است. ادات انسجام مانند حروف ربط، عناصر اصلي و فرعي جملات،تكرارها، حذف

كه بودن آن در پيوند با بقيه اجزاء، موجب ايجاد معنايي بخصوص شـود را  هر چيز ديگري 
 ).13: 1976گيرد(رك:هاليدي، دربرمي

بر اين اساس چناچه برخي روابط انسجامي موجود در يك متن آشكار نباشد يا به بيـان  
« هاي مفقودي مرتبط باشد كـه در مـتن بيـان نشـده،    ديگر برخي ادات انسجام متن با حلقه

رخ داده است. براي نمونه، برخي از اين حلقـه هـا ممكـن اسـت     » ت كاربرد شناختيسكو
خواهد ها پرداخته و ميانديشه هايي باشد كه پيش از اين مولف بطور ضمني يا صريح به آن

با حذف آنها از ظاهر كلام، نوعي جذابيت و كشش در روندكلام پديدآورد. درباره اين كـه  
نامند، لازم به توضـيح اسـت كـه كاربردشناسـي     مي» رد شناختيكارب«چرا چنين سكوتي را 
شناسي، دانش مطالعه ميزان تاثير بافت كلام بر معنا اسـت و  هاي زبانهمچون يكي از شاخه

از آنجا كه معنا در ذهن مخاطبان شكل مي گيرد، در اين سطح از مطالعات، مخاطب اهميت 
 ــويــژه ات بســتگي بــه دانــش پيشــين وي اي پيــدا مــي كنــد؛ زيــرا بخــش مفقــود اطلاع

  ).4: 1385دارد(يول،
- سكوت كاربردشناختي، خود انواعي دارد. يك سنخ آن سكوت كاربرد شـناختي پـيش  

انگاري يعني آن كه جملاتي در كلام بيان نشـوند و در  ) است؛ پيشPresuppossed(انگاشت
گيري در آن قابل جايكم عين حال، طرفين گفتگو آنها را نيز بخشي از بافت گفتار يا دست

بدانند؛ به بيان ديگر،حضور جملاتي را درگفتگوي خود مفروض بگيرند، بدون آن كه نيـاز  
ننـد خللـي در   احساس كنند كه آن جمله ها بيان شود؛ يا اكنون كـه بيـان نشده،احسـاس ك   

هـا  ). پـيش انگاشـت  17: 1392است(براي تفصيل بحث، رك: كوگر،  شده  معناي كلام وارد
  ).45كند، قبل از اداي جمله نيز، حقيقت دارند(يول،ي هستند كه گوينده فرض ميموضوعات

يكي از انواع سكوت پيش انگاشتي آن است كه آنچه از بيانش خودداري كرده و آگاهي 
، يا هر نسبت ميان چيـزي بـا   از آن را براي مخاطب مفروض گرفته ايم، نوعي تعلق، تملك

مفروضي مسكوت واقع شود، سكوت كـابرد شـناختي   است. اگر بيان چنين نسبت   ديگري
 ) روي داده است. Existentional Pressupossionوجودي(پيش انگاشتي 
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) است. مـراد از بافـت   contextualفتي(انگاشتي باشناختي پيشنوع ديگر، سكوت كاربرد
تي را گذارد و اطلاعـا كلام، مجموع قرائن ضميمه شده به آن كلام است كه بر فهم تاثير مي

دهد كه در ادامه ارتباط كلامي موثر اسـت. هرچيـز كـه در    در اختيار طرفين گفتگو قرار مي
آيـد. ايـن   شكل گيري فضاي بيان كلام نقش داشته باشد، جزء بافت آن كلام به حساب مي

تواند موقعيت يا محيطي بيرون از كلمات باشد كـه گوينـده و شـنونده در آن قـرار     فضا مي
آورنـده كـلام و   ي باشد كه پيش از كلام كنوني شكل گرفته و در ذهنيت پديـد دارند، يا متن

مخاطبان حاضر است يا حتي جملاتي از همين عبارات كنوني گوينده كه تنها لحظاتي پيش 
ناميـده مـي   » بافت مـوقعيتي « اند. اين قرائن اگر شواهدي بيرون از كلام باشند،تر بيان شده

ناميـده مـي   » بافـت درون زبـاني  «ارات همـين كـلام باشـند    شوند و اگر مجموعه اي از عب
). حال، اگر بافت كلام را مسكوت بگذارند و بخشي از قـرائن  21- 19: 1379شوند(صفوي،

انگاشتي بافتي لفظي لازم براي فهم عبارات را در كلام نياورند، سكوت كاربردشناختي پيش
ــكوت كا   ــناختي، سـ ــكوت كاربردشـ ــر سـ ــوع ديگـ ــناختي روي داده اســـت. نـ ربردشـ

است. تضمن معنايي در كـلام، يعنـي آن معنـا     ).”pragmatic Silence “Guaranteedتضمني(
تـوان آن معنـاي   گرچه خود از بيان شخص غائب است، لكن ردي در گفتـار دارد كـه مـي   

غائب را كشف كرد. سكوت كاربردشناختي تضمني آن است گوينده، چيزي را ضمن كلام 
كه هرچنـد از بيـان واضـح و صـريح آن خـودداري كـرده و آن را       خود بيان كند؛ آن سان 

مسكوت گذاشته، بتوان به موضوع راهي يافت. سكوت كاربرد شناختي تضمني وقتي روي 
مــي دهــد كــه گوينــده قصــد انتقــال پيــامي را دارد كــه فراتــر از معنــاي خــود كلمــات   

ي بسيار مهم اسـت؛  ).توجه به وقوع چنين سكوتي در نقد متون ادب36- 35: 1385است(يول
زيرا تحليل اين سكوت، چيزي جز واكاوي روابـط ميـان عناصـر حاضـر و غائـب يـا بـه        

غياب نيست و چه بسا يـك قطعـه از مـتن ادبـي، نمـاد      –اصطلاح، روابط مبتني بر حضور 
  ).32- 31خواند (تورودوف،اي ديگر را به ذهن فرا ميگردد و پديدهاي ميانديشه
 

 داستان مريم(س) ها در . تحليل سكوت3
شود و سپس  انـواع سـكوت   هاي قرآني طبقه بندي مياكنون داستان مريم(س) مطابق داده

  گيرد: گفتماني مورد واكاوي قرار مي
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  ولادت تا جواني 1.3
شود كه با داستان مريم(س) در قرآن با حكايت همسر عمران و مادر مريم آغاز مي

رب إنِِّي   إذِْ قالتَ امرأَتَ عمرانَ( عبادت نمايد: پروردگار عهد نمود جنين خود را وقف 
آيه درباره نذر مادر مريم تصريح  )35(آل عمران/ )محرَّراً فتَقَبَلْ منِّي  بطنْي  نذَرَت لكَ ما في

كند، حال آنكه بر اساس بافت موقعيت اجتماعي فرهنگي، وي بدون هماهنگي با مي
ري برخوردار نيست. سكوت داستان درباره جايگاه پدر مريم در همسر، از چنين اختيا

  انعقاد چنين عهدي با خدا، امري معنادار است. 
فلَمَا وضعَتهْا (گزار معبد شود: پس از اين نذر، انتظار ولادت فرزندي پسر دارد كه خدمت

در  )36آل عمـران/ (  )وضعَت و ليَس الـذَّكرَُ كاَلْـأنُثْى  و اللَّه أعَلمَ بمِا   قالتَ رب إنِِّي وضعَتهُا أنُثْى
« گويـد اينجا اظهار حسرت و اندوه مادر مريم (ع) با مجاز گـويي همـراه شـده اسـت: مـي     

توضيح ديگر اجزاي بحث و بيـان ايـن كـه در چنـين     » پروردگارا من آن را دختر آورده ام.
اساسا چرا اگر دختر به دنيـا بيايـد بايـد چنـين     حالي امكان اداي نذر هست يا نه  و اين كه 

شود كه خدا شرمنده گرديد و چرا دختر مثل پسر نيست، وانهاده شده است. صرفا گفته مي
پـرورد و هـيچ توضـيح ديگـري دربـاره      پذيرد و در وجودش گياهي نيكو مينذر او را مي

يا وي را تحـت تكفـل   شود زكرآيد؛ جز آن كه گفته ميمراحل بعدي رشد وي به ميان نمي
د كــه هروقــت زكريــا   شــو). صــرفا بــه اشــاره بيــان مــي    37گرفــت(آل عمــران/ 

پرسـيد  ديد كه نزد مريم روزي اش آورده شده و چون با تعجب مي مي رفت، مي  عبادتگاه  به
داد از جانب خداست و خدا هر كس را كه بخواهد، از جايي كه از كجاست، مريم پاسخ مي

آورد كه او هـم از  دهد. احوال مريم چنان زكريا (ع) را به وجد مييكه گمان ندارد روزي م
  )38كند(آل عمران/خدا فرزندي پاك همچون مريم طلب مي

) و مريم به شكرانه اين نعمت، 42گزيند( آل عمران/كند و برميخداوند مريم را پاك مي
، 3:ج 1417بـايي، كند(رك: طباطگزاري ميآورد و خاضعانه شكروظيفه عبوديت به جاي مي

اند قنوت به معناي طاعت مداوم است و به نحو ضمني بر خاكساري و خضـوع  ). گفته189
) و ركوع و سجود نيـز تنهـا يكـي از مصـاديق آن     1295، 5:ج 1362كند(طالقاني،دلالت مي

). شـواهد همـه حـاكي از تقـرب و     544، 2:ج 1374شـوند(مكارم شـيرازي،  محسوب مـي 
بوبي دارد. به سبب وجود چنين شاخصه هايي در مريم، در فرازي پيوستگي او به ساحت ر

كفالــــت مــــريم ســــخن  اســــرائيل بــــرايديگــــر از رقابــــت روحــــانيون بنــــي
  ).44عمران/  آل  آيد( مي  ميان  به
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  رويارويي با روح القدس 2.3
شـود و  ادامه داستان را در سوره مريم بايد جست؛ آنگاه كه مريم از خانواده زكريا جدا مـي 

). توضيح داده نمـي شـود   16- 17بر اين، ميان خود با ايشان حجابي مي افكند(مريم/ افزون
گزينـي از  وي كجا رفته بود و چه قصدي داشته و چه ضرورتي داشت كه افزون بـر دوري 

در قالب يك انسان بر مريم » روح خدا« كهخانواده خويش، حجابي نيز در ميان آورد. زماني
) 18مريم/(  )قالتَ إنِِّي أعَوذُ باِلرَّحمنِ منكْ إنِْ كنُتْ تقَيا  ( :گويدشود مريم به او ميظاهر مي

ــه  ــران گفت ــي مفس ــت و   برخ ــذوف اس ــرط مح ــزاء ش ــد ج ــد   ان ــين باي ــارت را چن عب
، 6:ج 1371مبيـدي، »(ان كنت مسلما مطيعا الله فاخرج عني ولاتتعرض بـي « گويد مي  كه  فهميد

ماند كه مريم چه شود و مسكوت ميسيار مختصر نقل مي). به هر ترتيب، عبارت مريم ب28
  قدر از اهل خويش دور گشته و چرا با ديدن فرشته به خدا پناه برده است. 

شـود.  عفاف مريم در آيات، امري مسلم تلقي شده و هيچ اشاره مسـتقيمي بـه آن نمـي   
 ( گويـد: مـي  شود،شود كه وقتي به او اعلام شد كه خدا مقرر كرده كه آبستن صرفا بيان مي
شـود  ) از اين بيان برداشت مي20(مريم/ )بشرٌَ و لمَ أكَ بغيا  غلاُم و لمَ يمسسني  أنََّى يكوُنُ لي

  كه وي نگران عفت و آبروي خويش است.
  
  تولد عيسي(ع) 3.3

 )بِـه مكانـاً قصَـيا     فاَنتْبَـذتَ فحَملتَْـه   ( بـرد: اي دور پنـاه مـي  شود و به گوشهمريم باردار مي
شود كه بارداري مريم از چه طريقي روي داد، درباره ) در اين آيه توضيح داده نمي22(مريم/

توان در آيد، هرچند پرداختن به اين بحث ها را ميمدت حمل مريم نيز سخني به ميان نمي
ــه: ر.ك: ثع   ــراي نمون ــرد ( ب ــات تفســيري مشــاهده ك ــون و رواي ــي،مت  210، 6:ج 1423لب

شود كه ). درباره زايمان وي تنها نقل مي398، 8:ج 1415؛ آلوسي،10، 3:ج 1407؛زمخشري،
شود (مريم/ كند و توضيحي درباره تنهايي مريم داده نميدر كنار تنه نخلي، درد را تحمل مي

(مـريم/   )جعلَ ربك تحَتكَ سـريِا قدَ   فنَاداها منْ تحَتها ألاََّ تحَزنَي(   ). خداوند مي فرمايد:23
سـت.  »فناداهـا «مير فـاعلي در  ). امري كه در اين آيه مسكوت نهـاده شـده، مرجـع ض ـ   23

تـر مخاطـب قـرارداده اسـت. برخـي      نمي شود چه كسي مريم را از ناحيه اي پـايين   معلوم
بر مريم هنگام مفسران گفته اند كه مرجع ضمير، همان روح يا فرشته انسان نمايي است كه 

، 4:ج 1414؛ سـمين،  12، 3:ج 1407وضع حمل در بلندي قرارداشته است (رك: زمخشري،



 1398بهار ، شمارة اول، سومسال  ، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   138

اند كه ضمير فاعـل در  ). برخي نيز با استناد به ظاهر آيات گفته3264/ 6: 1424؛حوي،499،
به عيسي (ع) برگردد؛ به حكم آن كه نام او پيش از اين به ميان آمـده اسـت.   » ناداها«جمله 
نيز مويد همين است كه گوينده عيسي (ع) است؛ زيرا كـاربرد آن  » من تحتها«ن بر اين، افزو

براي اشاره به جايگاه مولود نسبت به مادر، مناسب تر ازكاربرد آن براي اشـاره بـه جايگـاه    
؛  42، 14:ج 1417فرشته الهي نسبت به مريم (ع) در حين وضع حمل است (رك: طباطبايي،

 ).33، 7:ج 1419مدرسي،

به مريم مي گويد از اين  –خواه عيسي (ع) و خواه فرشته الهي  - در پايان قصه، آن قائل
مند گردد. نيز، هرگـاه كسـي را ديـد، بگويـد روزه     ها كه خدا بر وي نازل كرده، بهرهنعمت

  و قَـرِّي   و اشْـربَي   فكَلُي(  سكوت كرده و به موجب آن با هيچ بشري صحبت نخواهد كرد:
(مـريم/   )إنِِّي نذَرَت للرَّحمنِ صوماً فلَنَْ أكُلَِّم اليْـوم إنِسْـيا    فإَمِا ترَيَنَِّ منَ البْشرَِ أحَداً فقَوُلي عيناً
26 .(  

  
  رويارويي با ديگران  4.3

اكنون وقت آن رسيده است كه مريم با طفل خويش نزد قوم خود باز گردد. او در حالي نزد 
فأَتََـت بِـه قوَمهـا     ( گويند:آيد كه طفل را در آغوش دارد. مخاطبان به او ميقوم خويش مي

يا أخُتْ هارونَ ما كانَ أبَوك امرأََ سوء و ما كانتَ أمُك /تحَملهُ قالوُا يا مريْم لقَدَ جئِتْ شيَئاً فرَيِا
 ).19- 20(مريم/  )بغيا

اند به جاي توبيخ مسـتقيم بـه   اندان مريم آگاهند، ترجيح دادهآنان كه از عفت مداري خ
اند( آورند و وقوع چنين امري را از منتسبان به خانداني پاك بعيد شمردهسرزنش مريم روي

). از اين رو، با يادآوري اين ذهنيت خويش بر قبح عملي كه مـريم  2308، 4:ج 1412قطب،
دانند. مـريم در  و او را مستحق سرزنش بيشتري ميكنند به آن متهم گشته، بيش تر تاكيد مي

  كند.كند و تنها به طفل خود اشاره ميپاسخ آنها سكوت مي
  

 (س) . انواع سكوت گفتماني در داستان مريم4
وانــي از كــاربرد چنــان كــه ديــديم، بــا مــرور داســتان قرآنــي مــريم بــه نمونــه هــاي فرا 

ه و هريـك بـه قصـد ايجـاد معنـاي و      هايي كه عامدانخوريم؛ سكوتبرمي  سكوت  گفتمان
هـاي  كيفيتي خاص در داستان پديد آمده است. اكنون مي خـواهيم بـاز گـرديم و سـكوت    
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گيري بحث به سنجش ادبي متن بينجامد، از معنادار داستان را تحليل كنيم. براي آن كه نتيجه
اييم و نمونه نممراعات توالي منطقي و ترتيب زماني وقوع رويدادهاي داستان صرف نظر مي

  كنيم.ها را بر پايه نوع سكوتي كه در هر يك روي داده ، دسته بندي مي
  
  هاي ساختاريسكوت 1.4

همانطور كه قبلا ذكر شدفسكوت ساختاري آن است كه عناصر اصلي سازنده يك مـتن و   
پيوندهاي دروني آنها ناگفته بمانند؛ خواه اين گونه كه عنصري مهم در زنجيره كلام ازگفتار 
حذف گردد و درك آن به خواننده واگذار شود (سكوت ساختاري حذف)، خواه در زنجيره 

اده شود كه هنوز در گفتار ذكر نشده اسـت (سـكوت سـاختاري    مباحث به مطلبي ارجاع د
 ارجاع پس رو).

توان جزئياتي را نمونه آورد كه در بيان براي سكوت ساختاري حذف در اين داستان، مي
 (مريم هنگام رويارويي با فرشته انسان نما مسكوت گذاشته شـده اسـت. در عبـارت مـريم    

وذُ بـِالرَّحمنِ    ا   قالتَ إنِِّي أعَـ چنـان كـه برخـي مفسـران     ) ، 18(مـريم/ )منـْك إنِْ كنُـْت تقَيـ
اند، جزاء شرط محذوف است. حذف اين جزاء كه البتـه  عنصـري اساسـي در    داشته  اذعان

كلام نيز هست، سببي جز آن ندارد كه براي حفـظ حـريم عفـت مـريم (ع) چنـين كـاري       
زئياتي از اين دست كه وي خود كند جضرورت است. مراعات شأن و پاكدامني او اقتضا مي

  را در معرض چه خطري احساس كرده بود، وانهاده شوند.
گونه توضيحي درباره هويت خـويش بـه آن فـرد    برپايه تقرير قرآني داستان، مريم هيچ

دارد و اطلاعـات  غريبه نمي دهد. با اين حال، عبارتي كوتاه اما به شدت بازدارنده بيان مـي 
دهد. اين گونـه، چنـان كـه    وامدار خود را به طرف مكالمه ارائه ميلازم درباره شخصيت تق

ناشـناس از الگـوي ترغيبـي     برخي زبان شناسان گفته اند، براي ارتباط بينافردي با اين فـرد 
جويد. در توضـيح بيشـتر، بايـد گفـت كـه طبـق ديـدگاه ميشـل افـرات، يكـي از           مي  بهره

جويي از نقش ترغيبي ينده براي بهرهكاركردهاي سكوت گفتماني ترغيب مخاطب است. گو
)، با مسكوت گذاشتن وصف خويش و تمركز بر نقش مخاطب Conative functionسكوت(

بهره مي جويد؛ يعني از الفاظ و عباراتي كه با صـرف گفـتن آن   ) speech acts(هااز كارگفت
اخبـار از امـري   كه بيش از آن كـه  » پناه بر خدا«مي توان كاري انجام داد؛ الفاظي مثل همين

  ).91: 1392واقع باشد، نوع تحذير مخاطب است(رك: صادقي،
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شـود.  ) ديده مـي 18(مريم/) بهِ  فحَملتَهْ فاَنتْبَذتَ( نمونه ديگر از سكوت ساختاري در آيه
خودداري عمدي از بيان جزئيات نحـوه بـارداري، كوششـي بـراي حفـظ حرمـت و شـأن        

داده نمي شود چه مدت ميان اين آبسـتني و آن دوري  است. همچنين، هيچ توضيحي   مريم
گزيدن از همگان و به مكاني دوردست رفتن(انتباذ)، فاصله افتاده است. حذف توضـيحات  
ضروري درباره چنين مسائلي، نمونه اي از كاربرد سكوت ساختاري حـذف اسـت. گرچـه    

دهنـد(رك:ابوحيان  گاه مفسران كوشيده اند با گمانه زني پاسـخي بـه ايـن قبيـل پرسشـها ب     
رسد كاركرد حذف مرجع ) به نظر مي31، 7:ج 1419؛ نيز مدرسي،250، 7:ج 1420اندلسي،

ــان شناســان    ــه برخــي زب ــوعي همــان باشــد ك ــه ن ــه، ب ــه «ضــمير در آي ــاركرد محتاطان ك
)؛ يعني قـرار اسـت ضـمن    347: 2002اند. (رك: هاكلين،ناميده) Discreet silences»(سكوت

  لي داستان، حريم خصوصي اطلاعاتي مريم نيز حفظ شود.تاكيد بر مفاهيم اص
است. به بيان ديگـر،  » فناداها« ابهام مرجع ضمير فاعلي در - كه گفتيمچنان- نمونه ديگر 

يك عنصر ضروري در ساختار جمله حذف گرديده است. حذف مرجع ضـمير در محـور   
نسـجام متنـي و   همنشيني، مي تواند نوعي سـكوت معنـادار ايجـاد كنـد و ضـمن ايجـاد ا      

تصويرگري لحظاتي كه در پرورش قصه نقش كليدي دارند، با گره افكني در داستان  بـراي  
  )72: 1376خوانندگان ايجاد جذابيت كند(براي تفصيل بيشتر،رك: مير صادقي،
توان در اين داستان نمونـه  براي وقوع سكوت ساختاري ارجاع به مرجع پس رو نيز مي

بـه   )فحَملتَـْه (تر ياد شد، ضمير هاء درسوره مريم كه پيش 22آيه  هايي يافت. از جمله، در
گردد كه در داستان هنوز هيچ اشاره اي بدان نشده است. شايد كاربرد شگرد مرجعي باز مي

سكوت ساختاري در اين مقام، با هدف جذابيت آفريني براي داستان از طريق حذف برخي 
  روي داده است. عناصر و وادار كردن خواننده به تأمل

هـا بـه   رسد كه در اين قصه بسـياري از رخـدادها، تصـاوير و نتيجـه گيـري     به نظر مي
هاي ساختاري موجود شود. سكوتهاي قصه بنا نهاده ميمخاطبان سپرده شده و تنها ستون

افكني در مـتن داسـتان سـبب    در قصه مريم موجب ايجازگويي شده و تكنيك همراه با گره
  گردد.براي خواننده يا تأمل بيشتر او در متن ميايجاد جذابيت 

  
  هاي معنايي سكوت 2.4

 گفتـيم سـكوت معنـايي آن اسـت كـه در توصـيف يـك مفهـوم، مقايسـه اي ميـان آن بــا          
وم، يكـي را مسـكوت گذارنـد و    پديد آورند و سپس هنگام ذكر مؤلفـه هـاي مفه ـ    ديگري
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با مفهوم ديگر، به درك آن مؤلفـه   دهند مخاطب از طريق مقايسه ميان مفهوم محوري  اجازه
مسكوت نايل آيد. چنين سكوتي را بيش از هرجا مي تـوان در كـاربرد اسـتعارات و مجـاز     
گويي ها مشاهده كرد. در قرآن فراتـر رفـتن از معـاني حسـي بـه معـاني مجـرد را بسـيار         

حسـي   آيد كه حقايق غيبي و معنوي در قالب امـور مـادي و  يافت. فراوان پيش مي  توان مي
ها بيش تر در قالب اسـتعاره و مجـاز روي مـي دهـد. زبـان      نشان داده شوند. اين باز نمايي

دهـد و در  هاي قرآن به تجارب مخاطبان ساختار و شكل خاصي مياستعاري و مجاز گويي
  )43: 1391گذارد(رك: داوري اردكانيانديشه و رفتار آنان تاثير مي

كلمـه  «تعاره، اشـاره بـه عيسـي (ع) بـا تعبيـر      يك نمونه از كاربرد سكوت معنـايي اس ـ 
در آيات مختلف قرآني به معناي طرز فكر، اسـتدلال، سـخن، حكمـت ،    » كلمه«ست. »خدا

) و 119،110؛ هود/19؛ يونس/ 40،74؛ توبه/64فرمان و خواست حكيمانه است(آل عمران/
ار مي رود ( براي اشاره به مخلوقاتي خاص و متفاوت همچون يحيي و عيسي (ع) نيز به ك

خوانـده مـي شـود، امـري مـبهم اسـت(رك:       » كلمه«). اين كه چرا عيسي46،39آل عمران/
رسد كاركرد استعاره در ). به نظر مي 651، 2) ؛ ابن ابي حاتم،بي تا:ج 367، 3:ج 1995طبري

ي تصـويري  اين آيه شگردي براي دعوت مخاطبان به تأمل بيشتر در جوانب مسئله و ارائـه 
  الهام بخش ازداستان است.ماندگار و 

نمونه هايي از كاربرد سكوت معنايي مجاز نيز بتوان در اين داستان يافت ( براي نمونـه   
)؛ مـثلا  255، 2:ج 1977هايي از تاكيد قدما بر وجود مجاز در داستانهاي قرآن،رك: زركشي،

عنـايي  آنجا كه حسرت و اندوه مادر مريم حين تولد او اظهار مي شود، كاربست سـكوت م 
مجاز،؛ موجب انتقال لفظ از صورتي به صورت ديگر شده؛ به اين شكل كه بـه جـاي ذكـر    

، بـا كـابرد جملـه اي    »اي كـاش فرزنـدم پسـر بـود    « اي انشائي با اين مضـمون كـه   جمله
اين گونه، صيغه خبر از موضوع له خود ». آن را دختر به دنيا آورده ام!« گفته مي شود  ريخب

انشاء به خود گرفته است. مادر مريم كه در انتظار فرزند پسري بود تا  خارج شده، و مفهوم
او را به خدمت معبد در آورد، با اين تعبير حسرت آميز، عذرخواهانه از عدم امكان اجـراي  

). اين سكوت 157، 7:ج 1372؛ طبرسي،85، 3:ج 1420گويد (رك: ابن عاشور،نذر خود مي
  شود. ريك عواطف مخاطبان داستان ميمجازين سبب تح از بيان انشائي و جايگزيني تعبيري
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 هاي كاربرد شناختي سكوت 3.4

همانطور كه گفته شد، سكوت كاربرد شناختي آن اسـت كـه در مـتن، ميـان برخـي اجـزاء       
مكشوف و ناگفته ارتباطي برقرار شود؛ يعني عناصري كه كارشان ايجـاد ربـط ميـان اجـزاء     

شده باشند كه بيان نگشته اند. مثال اين امر، چنان كه ديـديم،  كلام است، با عناصري مربوط 
آن بود كه پيش انگاري روي دهد؛ يعني جملاتي در كـلام بيـان نشـوند و در عـين حـال،      

گيـري در آن بداننـد.   كم قابـل جـاي  طرفين گفتگو آنها را نيز بخشي از بافت گفتار يا دست
از؛سكوت كاربرد شناختي پيش انگاشـت   مهمترين انواع سكوت كاربردشناختي كه عبارتند

وجودي، سكوت كاربرد شناختي پيش انگاشت بافتيو سكوت كاربردشـناختي تضـمني، در   
  داستان مريم شواهدي دارند:

 )رب إنِِّـي وضَـعتهُا أنُثْـى    (سكوت كاربرد شـناختي پـيش انگاشـت وجـودي، در آيـه     
بودن فرزندش با نـذر پيشـين چـه    است. او هيچ توضيح نمي دهد كه ميان مونث   داده  رخ

مــا وجــود نــوعي ارتبــاط را رابطــه اي هســت و ايــن بحــث را مســكوت مــي گــذارد؛ ا 
گيرد. حكايت زايمان مريم فراتر از اين است. اين حكايت بر پايه سكوت پيش  مي  مفروض

و تقـوا   انگاشت وجودي  شكل مي گيرد و پيش مـي رود. هويـت مـريم بـر پايـه عفـاف      
مي خواهد در نگاه ديگران به نحو ديگري بازنمايي شود. از همين رو، چون است و ن  استوار

. ) بشرٌَ و لَـم أكَ بغيـا    غلاُم و لمَ يمسسني  أنََّى يكوُنُ لي(پرسد: يابد، ميبه آبستني بشارت مي
رابطه مريم با عفاف، پيش انگاشـت مسـكوت ايـن عبـارت اسـت. نـه تنهـا عفـت مـريم          

جويي از واژگان نكره و نا آشنا به شكل پياپي، بر دوري هر شود، كه با بهرهاشته ميانگ  پيش
ر سـياق نفـي دلالـت بـر معنـاي      رود. واژگـان نكـره د  نسبتي جز آن بـه مـريم تاكيـد مـي    

افزايد تا بر صـحت  كنند. قيد زمان نيز در دلالت بر اين سكوت پيش انگاشتي مي مي  »هيچ«
ايمان او به خويشتن خويش تاكيد شود. نمونه ديگر، آنجاست كه به تلقي جامعه از مريم و 

آن هم در شـرايطي كـه    )فنَاداها منْ تحَتها ألاََّ تحَزنَي( رسد كه اندوهگين نباشدمريم ندا مي
روايت، روايت درد زايمان اوست. سكوت از بيان دردهاي زايمان او، بر پيش انگاشت ايـن  

داند بيش از هر چيز، درد روحـي و نگرانيهـاي وي از   ب نيز ميامر بنا شده است كه مخاط
دهـد. ايـن گونـه، عفـاف، محـور      نگرش مردم به اين رويداد است كه مريم (ع) را رنج مي

تـوجهي از آيـات   هـاي  گفتـاري بخـش قابـل     ي كـنش انسجام بخش عام و جهت دهنده
  ). 25: 1392رود.(رك: محمد رضايي،مي  شمار  به
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ــافتي نيــز مــي بــراي ســكوت كاب تــوان در ايــن داســتان ردشــناختي پــيش انگاشــت ب
شود، اين مسئله در بافـت داسـتان   يافت. از جمله، آنجا كه از كفالت مريم ياد مي  يهاي مثال

شود كه سرپرستي مريم چه اندازه مهم تلقي شده  و وي چه اندازه نزد خدا پيش انگاشته مي
بوده است. اين احترام و آبروي نخستين وي  و در قوم خويش از شرف و احترام برخوردار

هاي بعدي مريم از تلاش او براي گريختن از اتهامات بـي خبـران،   نزد قوم و سپس، نگراني
دهـد(رك:  بخش قابل توجهي از بافت پيش انگاشته مسكوت ايـن داسـتان را تشـكيل مـي    

ز ارائه برخـي  ). گويي بناست با سكوت ا190، 3:ج 1417؛ طباطبايي،78،  1:ج 1412قطب،
  اطلاعات، به مخاطب فرصتي براي تدبر و تفهم بيشتر داده شود.

نيز مثال ديگري براي  )يا أخُتْ هارونَ ما كانَ أبَوك امرأََ سوء و ما كانتَ أمُك بغيا(در آيه 
 اي بافتي به شمار مي آيد.گفتمان جامعه، صـورتهاي زبـاني را از سـياق   سكوت پيش انگاره

توبيخ به سياق تمسخر و سرزنش تلخ و سخت سوق داده است. تمسخر مـذكور، مسـتلزم   
پيش انگاشت آن است كه مردم بي عفتي را از مريم و خاندان وي كه متوليان معبد هسـتند،  

). نيز، لحن بيان چنين است كه خواننده 2308،  4:ج 1412شمرند(رك: قطب،بسيار بعيد مي
عفتي، خاصه از فردي منتسـب بـه خانـداني    نده متن هم قباحت بيدريابد از نگاه پديد آور

شود كـه مـريم بـه سـكوت     ها سبب ميپاك، مفروض و قطعي است. همين پيش انگاشت
شود كـه از يـك سـو، بـي عفتـي      مأمور گردد. فرمان الهي نسبت به روزه سكوت سبب مي

سـو، مجـالي    ديگـر مايه گفتگو قرار نگيرد و حريم خصوصي مريم حفـظ گـردد؛ از   دست
آيد كه عيسي (ع)، كلمه و استدلال قاطع خداوند، با كنش اعجازآميز خود از حرمـت    پديد

مادر دفاع كند و نشاني بر پاكدامني و از آن مهم تر، ارتباط اين آبستني بـا خواسـت و اراده   
م يعني سكوت مريم و كـلا  - الهي باشد. كاربرد هرشيوه ديگري غير از اين تاكتيك گفتماني

  نوعي توجيه به شمار مي آمد كه هيچ كس آن را پذيرا نبود. - نوزاد در آغوش مادر
مــادر مــريم  ســكوت كــاربرد شــناختي تضــمني هــم در ايــن داســتان در قالــب نــذر 

اوست. سكوت داستان در اين باره كه پدر مريم، چه نقشي در انعقاد ايـن پيمـان بـا      درباره
. مطـابق بافـت فرهنگـي و اجتمـاعي، مخالفـت      خداوند دارد، امـري تأمـل برانگيـز اسـت    

ايد ايـن مناجـات بـه نحـو ضـمني      تواند مانع از اداي نذر واجب مادر گردد. پس ش مي  پدر
ــان ــران   نشـ ــه عمـ ــد كـ ــريم  - دهـ ــدر مـ  ــ - پـ ــده نبـ ــان زنـ ــت  ودهدر آن زمـ  اسـ

 ). 170  ،3:ج1417طباطبايي،  (رك:
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) را 43،42(آل عمـران،   )نيامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الـراكعي (سرانجام، بايد
مثال آورد كه در آن، مريم به پرورنده خويش منتسب مي گردد(لربك)؛ بافتي كـه متضـمن   
پيش انگاري شدت قرب مريم، و پروردگي وافر او در آستان الهي پس از وقايعي است كـه  

شـود و  براي وي رقم مي خورد؛ وقايعي كه در جريان تولد همچون تولد يك يتيم آغاز مي
هاي ناباورانه و منكرانه اهل معبد استمرار مـي يابـد.   با اشتغالي مردانه و احتمالا تحمل نگاه

مايـه و بسـتر و زمينـه اصـلي     اين انتساب پيش انگاشته، قرار است افزون بر اين همه، نقش
  كند.داستان يعني دورنماي عفيفانه مريم را تقويت مي

روايت داستان ها مريم، موجب مي شود كـه  بدين ترتيب فرآيند گزينش گري در نحوه 
گر سلسله اي از رويدادها باشد كه به تنوير متن قرآن، نه بيانگر همه جزئيات،كه تنها روايت

ــا   ــي در زب ــاري رســاند. ويژگــي درنــگ آفرين ــا ي ــرآن شاخصــه اي انديشــه ه ــي ق ن ادب
سـتان كـه در   ). از اين رو، گاه جزئياتي از يـك دا 9- 10: 1392است (حسومي،  توجه  شايان

هاي ديگر داستان، ذكر جايي آمده است، هرگز در جاي ديگر تكرار نمي شود و تنها در نقل
). به عبـارت ديگر،وجـود   147آيد كه با سياق جديد همگام است.( همو،وقايعي به ميان مي

سطرهايي سفيد در ميان قطعه هاي مختلف قصه هاي قرآنـي، موجـب بـرانگيختن نيـروي     
واننده مي شود و بدين سان،خواننده بـين دوپـرده كـه بـه ظـاهر منقطـع و       تخيل و تفكر خ

  ).141: 1379منفصل است پل مي زند (پرويني،
هاي  پديدآورنده هر متني را مي شود در سـطوح مختلـف   شناسان، گزينشاز نگاه زبان

تحليل كرد؛ مثلا، در سطح انتخاب كلمات،نحوه تركيب كلمات در قالب جملات، يا نحـوه  
ديگـر سـو، سـكوت كردنهـاي او     ركيب جمله ها براي پديد آوردن يـك مـتن بـزرگ. از    ت

 ـ    مي  نيز ر ايـن پايـه، در توضـيحي سـاده     تواند انواع و كاركردهاي مختلفـي داشـته باشـد. ب
گفت كه تحليل گران گفتمان سكوت،  مي كوشند كه با تحليل انـواع سـكوتي كـه در      بايد

د و كشف ارتباط معنايي اين سكوتها با همديگر و سطوح مختلفي از يك متن ديده مي شو
  با آنچه بيان شده است، به فهم بهتر معناي آن متن راه جويند.

  
  گيري نتيجه 5

بـه  علـوم قـرآن و حـديث    گامانـه بـراي توجـه دادن پژوهشـگران     اين مطالعه تلاشي پيش
عمـدي   هـاي مندي ابهـام آفرينـي  ضرورت توجه به گفتمان سكوت در قرآن كريم و هدف

بوده است. علاوه بر آن تأمـل در كاربردهـاي گفتمـان سـكوت نـاقض ديـدگاه برخـي          آن
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مستشرقان است كه ايجازهاي موجود در قصص قرآن را نوعي كاستي برشمرده انـد. نكتـه   
مهمتر آنكه فرضيه اي متفاوت نيز مطرح شد و آن اينكه سكوت در قرآن به مثابه عنصـري  

  بافت سخن، به كار گرفته شده است.  معنادار در كلام و بخشي از
چنان كه بررسي شد، داستان مريم (س) در بردارنده نمونه هاي پرشماري از كاربست 
شگرد سكوت گفتماني در سطوح ساختاري، معنايي و كاربرد شناحتي است. پي جويي 

هاي قرآني ديگر و نيز تحليل تك تك موارد كاربست اين شگرد ضمن داستان داستان
اي آيات بر پايه آن، اقدامي تكميلي است كه مي تواند همچون افقي در پيش روي محتو

اين گونه مطالعات قرار گيرد. كاربست سكوت پيش انگاشتي در سوره از ديگر انواع 
ز نگاه مخاطبان امري پيش بيشتر است، زيرا در اغلب آيات داستان، عفت مريم ا

، تصويري ذهني از شخصيت  مريم است؛ امري كه سبب مي شود خواننده انگاشته
(س) و شرايطي كه در آن قرار داشت پيدا كند. اغلب آيات مرتبط با اين داستان بر 

  محور تعامل عفيفانه مريم (س) سامان يافته است.
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